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ضرورت فعاليت‌هاي فرهنگي
جامعه‌اي كه پايبند به ارزش باشد و ارزش‌هاي خود را فراتر از عالم ماده بداند، ناگزير به سامان دادن فعاليت‌هايي است كه به ترويج ارزش‌هاي معتبر در آن جامعه بپردازد. فعاليت‌هايي كه نگاه متعالي جامعه به ارزش‌هاي فرامادي را بر تمامي سازوكارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصاديِ مادي مستولي سازد و جهت‌گيري آحاد ملّت را در سمت و سوي آن ارزش‌ها هماهنگ و همسو نمايد. اين تلاش‌هاي ارزش‌زا را اصطلاحاً فعاليت‌هاي فرهنگي نامند. فعاليت‌هايي كه هويّت ملّي جامعه را شكل مي‏دهد. در يك كلام فعاليت‌هاي فرهنگي تلاش‌هايي است كه به منظور ترويج ارزش‌هاي فرامادي جامعه و تقويت هويّت آن صورت مي‌پذيرد.

با دقت به تأثير فزاينده هويّت مكتبي و ملّي در افزايش وحدت سياسي و توان توليدي و اقتصادي جامعه، نقش خطير فعاليت‌هاي فرهنگي بيش از پيش روشن مي‏گردد. از اين رو، هر فعاليتي كه هويّت جامعه را ارتقاء بخشد، اثر مستقيم بر توسعه كشور در همه ابعاد مي‌نهد و اسباب پيشرفت سريع را فراهم مي‌نمايد.

با ضميمه كردن مقدمات فوق، ترديدي نيست كه يكي از ضروري‌ترين وظايف نهادهاي مدني در هر كشوري، اهتمام به فعاليت‌هاي فرهنگي در راستاي ترويج ارزش‌هاي سره و صحيح است، ضرورتي كه ترديدي در آن جاي ندارد.
ضرورت استقلال اقتصادي عرصه فرهنگ
هنگامي كه فرهنگ به فراگيري ارزش‌ها تعريف شود و به استيعاب پذيرش رفتارهاي فرامادي، اگر در چارچوبي وابسته به فرآيندهاي اقتصادي جامعه تعريف گردد، سياست‌هاي اقتصادي، تأثيري در فرهنگ خواهند گذارد كه آن را از ارزش‌هاي راستين دور خواهد كرد. طبيعي است كه اقصاد به دليل نگاه مادي به زندگي دنيايي سعي در افزايش سودآوري خويش دارد و تلاش مي‌كند تمامي متغيّرهاي تابع خود را در همين جهت راهبري نمايد. اگر فرهنگ بخواهد نگاه خود به ارزش‌هاي فرامادي را حفظ و تقويت كند، نمي‌تواند از تصميمات اقتصادي تبعيّت كند.
اگر فرهنگ وابسته به اقتصاد تعريف شود، از دو رويكرد گريزي نخواهد داشت؛ يا براي جذب سرمايه ناگزير به تغيير ارزش‌ها به سوي ماده‌پرستي خواهد بود و يا با حفظ ارزش‌هاي معنوي، توان خود را براي ترويج و زايش از دست خواهد داد. فرهنگِ سترون پايداري و استقامت ندارد و گستره زماني و مكاني خود را در بازه‌اي كوتاه از دست مي‌دهد.

بنابراين گزاره ترديدناپذير دوم، پس از پذيرش «ضرورت فعاليت‌هاي فرهنگي»، ضرورت استقلال فعاليت‌هاي فرهنگي از عرصه اقتصاد است. بُعد فرهنگي جامعه بايد در تصميم‌گيري‌ها مستقل از نهادها و بنگاه‌هاي اقتصادي عمل نمايد و لازمه اين مطلب، استقلال اقتصادي عرصه فرهنگ در جامعه است.

امكان سودآوري فعاليت‌هاي فرهنگي
مهم‌ترين پرسش، پس از پذيرش ضرورت استقلال اقتصادي عرصه فرهنگ، امكان آن است. بحث ثبوتي آن اگر مورد پذيرش قرار گرفته، امّا از بحث اثباتي كفايت نمي‏كند. آيا فرهنگ مي‌تواند بدون وابستگي به عرصه اقتصاد و بدون تبعيّت از سياست‌هاي حاكم بر آن، به فعاليت ادامه دهد؟ آيا فرهنگ مي‌تواند اقتصاد خود را به مهنيز كشد و بي‌پروا دست به فعاليت‌هاي اقتصاديِ تابع زند. فعاليت‌هايي كه راهبردهاي خود را از فرهنگ اخذ نمايند و تحت رهبري آن بر پاي شوند؟
علّت تقويت اين شبهه در ذهن فعالان فرهنگي جامعه آن است كه به طور معمول ميل آحاد جامعه به هزينه كردن براي ترويج ارزش‌هاي فرامادي كم است، ارزش‌هايي كه با انگيزش‌هاي اقتصادي افراد طبيعتاً در تضاد است. اقتصاد ميل به زياده‌طلبي را افزون مي‌سازد، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه به طور طبيعي در جهت خلاف اميال دنيايي حركت نموده و تصميم بگيرد. از اين رو، نگرش رايج، ناتواني فرهنگ در تأمين مايحتاج مادي خود است. اين ديدگاه نوعي پارادوكس را سبب شده و بسياري از مكاتب غربي را به نوعي نسبيّت‌گرايي اخلاقي و فرهنگي سوق داده است. زيرا مادامي‌كه نهادهاي فرهنگي براي ترويج ارزش‌هاي فرامادي خود محتاج نهادهاي سياسي و اقتصادي باشند، در تصميم‌گيري نيز تابع بوده و نهايتاً فرهنگ هر جامعه برداري هم‌جهت با ماده‌پرستي بشريت ترسيم خواهد كرد. اين نگاه است كه ماركس را بر آن داشت تا دين را افيون توده‌ها بنامد، مخدّري كه ظلم سرمايه‌داران حاكم بر كارگران را براي آنان قابل پذيرش نمايد!
اگر چه نخستين نگاه به عرصه فرهنگ، ناتواني آن در تأمين بُعد اقتصادي خويش را به رخ مي‏كشد، امّا آشنايان به دستورات و احكام دين مبين اسلام، راهكارهاي قدرتمند اين مكتب را براي اعطاي استقلال اقتصادي به فعاليت‌هاي فرهنگي در ياد دارند و مي‌دانند چه ابزارهايي براي اين منظور پيش‌بيني شده است. يكي از معروف‌ترين ابزارهايي كه دين اسلام براي ايجاد استقلال در عرصه فرهنگ در نظر گرفته است «وقف» است. راهكاري كارآ در راستاي ناتوان‌سازي اقتصاد از حكومت بر تغيير ارزش‌هاي فرهنگي. همچنين مي‌توان با نگاهي عميق‌تر، «خمس»، «نذر» و احكامي مانند آن را نيز در همين مسير ترسيم نمود. در لايه‌اي بنياني‌تر، از نظرگاه فلسفي كه بنگريم، اگر فرهنگ نمي‌توانست مستقل از اقتصاد عمل نمايد، اساساً دين و دينداري مفاهيمي بي‌اثر، ناكارآمد و فريب‌كارانه مي‌نمود كه خلاف بداهت‌ها و سيره متشرّعه است.
سابقه رويكرد اقتصادي در نهادهاي فرهنگي سنّتي 
وقتي به گذشته جامعه خود نگاه كنيم، ميدان‌هاي وسيعي از فعاليت‌هاي فرهنگي مستوعب و فراگير مي‌بينيم كه همگي به دور از وابستگي‌هاي اقتصادي، مستقلاً ساخت يافته و استقرار پيدا كرده‌اند. فعاليت‌هايي كه آثار بر جاي‌مانده گسترده‌اي بر سنّت‌ها و باورهاي امروز جامعه گذارده و همچنان به پيش مي‌روند.

بسياري از موقوفه‌ها كاركردهاي فرهنگي دارند. از مساجد و حسينيه‌ها و تكيه‌ها گرفته، تا درمانگاه‌ها و بيمارستا‌ن‌ها و مدارس و بسياري زمين‌هاي كشاورزي و مسكوني و مسافرخانه‌ها كه عوايدشان به صورت مستقيم براي فعاليت‌هاي فرهنگي مورد استفاده قرار مي‏گيرند. ضميمه كنيد به تمام اين موقوفه‌ها، حجم نذوراتي كه هر ساله به سوي فعاليت‌هاي فرهنگي سرازير مي‌شود. ورود تمامي اين ثروت‌ها به عرصه فرهنگ، بدون تحميل ساحت تصميم‌گيري اقتصادي به فعاليت‌هاي فرهنگي است و مبرّا از اين‌كه ارزش‌هاي اقتصادي مادي را جايگزين ارزش‌ها و باورهاي فرامادي نمايد.
در سابقه تاريخي ملّت ايران كم نيست از نمونه‌هايي كه مثلاً حمامي عمومي احداث شده، تمام يا بخشي از سود حاصله از آن وقف مسجد يا زورخانه‌اي گرديده است؛ اولي كاربردي عبادي در عرصه فرهنگ دارد و دومي ورزش را به عنوان ابزاري براي فرهنگ‌سازي به كار گرفته است. كاروان‌سراها و مسافرخانه‌ها نيز با چنين رويكردهايي احداث مي‌شده‌اند. در اين نمونه‌ها، واقف مي‌توانسته هم سود خود را از سرمايه‌گذاري استحصال نمايد و هم فعاليتي فرهنگي به صورت مستقل از اقتصاد سامان دهد.
در جستجوي ايده‌هاي فرهنگي سودآور
امروزه امّا عرصه فرهنگ با ورود ابزارهاي فرهنگي جديد كه به نوعي پيچيده‌تر از ابزارهاي سنّتي عمل مي‏كنند، گستره عملياتي وسيع‌تري يافته است، كارآمدي آن توسعه يافته و كارآيي ابزارهاي سنّتي را در معرض خطر قرار داده است. اقتصاد نيز با سازوكارهاي پيچيده رقابتي، سودآوري را آن چنان دشوار ساخته و ريسك سرمايه‌گذاري را بالابرده كه نمي‏توان به سادگي از يك فعاليت اقتصادي انتظار داشت هم سودِ سرمايه را تأمين نمايد و در همان حال، هزينه فعاليت‌هاي مستقل فرهنگي را به صورت وقف يا نذر فراهم كند.

ابتناء اقتصاد بر بازار آزاد كه نرخ رايج نظام سرمايه‌داري حاكم بر فرآيند‌هاي اقتصادي موجود است، ايده آدام اسميت در كتاب «ثروت ملل»، دست نامرئي و پنهاني كه به كمك رقابت، نظام عرضه و تقاضا را در تعادل نسبي نگه مي‌دارد، به سرمايه‌گذار اجازه نمي‌دهد تا بتواند از سود خود استفاده دلخواه را ببرد. او براي جا نماندن از رقابت تنگاتنگي كه به طرفةالعيني مي‌تواند از او يك ورشكسته اقتصادي بسازد، ناگزير به استفاده از فرصت‌هاي بازار آزاد است و نمي‌تواند به سادگي بخشي از سرمايه را وقف فعاليتي فرهنگي نمايد كه به بازپس‌آوري اصل سرمايه در آن اميدي نيست. از اين رو، ورود به ساحت وقف و نذر براي بسياري نگران‌كننده و پراضطراب گشته و مانع سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع در اين زمينه مي‏شود. كساني كه در اين عرصه ورود پيدا مي‌كنند نيز به صرف درصد كمي از سرمايه خود بسنده مي‌نمايند.
البته بزرگاني هستند كه از پس تجربيات فراواني كه در بازار كسب كرده‌اند، راهكارهايي براي سرمايه‌گذاري فرهنگي يافته و پاسخ مطلوب نيز به دست آورده‌اند. اين افراد از ايده‌هايي بهره مي‌گيرند كه مي‌تواند بازگشت اصل سرمايه و سود متناسب را در عين كاركرد فرهنگي مستقل تضمين نمايد. اين ايده‌ها چه هستند و چگونه به دست مي‌آيند؟

دقيقاً پرسش اصلي همين است؛ ايده‌هايي كه امروز بتواند در ضمن استفاده از ابزارهاي نوين فرهنگي، فعاليتي را شكل دهد كه بي‌دخالت تصميمات اقتصادي عملي باشد و راهگشا، چگونه به دست مي‌آيد؟!
پاسخ به اين پرسش چندان دشوار نيست. لازمه دستيابي به ايده‌ها تجميع آن‌هاست. ايده‌ها در بستر نخبگان جامعه شكل مي‌گيرد و در پهنه وسيعي از افراد، كساني كه به موضوعات فرهنگي مي‌انديشند و هر از چندگاهي مطلبي به ذهن‌شان خطور مي‌كند. امّا در غالب موارد، اين ايده‌ها به دليل ناتواني از دست‌يابي به سرمايه مناسب، متولد نشده سقط مي‌شوند و دوران جنيني كوتاهي دارند. دولت‌ها غالباً براي حمايت از ايده‌ها سازوكارهاي متعدّدي فراهم مي‏كنند، مهم‌ترينِ اين راهكارها توليد «انكوباتور» در كنار محيط‌هاي دانشگاهي كشور است. شبكه‌هاي رشدي كه از ايده‌ها حمايت مي‌كند تا به عرصه فعاليت اقتصادي وارد شوند. چنين نهادهايي چند سال پيش در كشور ما هم راه‌اندازي شد. ولي بيشتر براي حمايت از فعاليت‌هاي فني و مهندسي و به نحوي براي ساماندهي ايده‌هايي كه در عرصه صنعت كشور شكوفايي و رشدي را پديد آورند. آن‏چه موضوع بحث ماست، عرصه فرهنگ است و در اين عرصه هيچ «انكوباتوري» هنوز توليد نشده است!
آن‏چه ما در اين طرح به دنبال آن هستيم، تأسيس روشي است براي تجميع ايده‌ها و فراهم‌سازي سرمايه لازم براي عملي‌سازي آن‏ها. ايده‌هايي براي فعاليت‌هاي فرهنگي با قابليت سودآوري اقتصادي. زيرا تنها اين‏گونه فعاليت‌ها هستند كه مي‌توانند دوام زماني داشته و پيوسته ادامه يابند. زيرا مي‌دانيم فعاليت‌هاي فرهنگيِ وابسته به يارانه هرگز نمي‌توانند تداوم داشته باشند.
مكانيزم پردازش ايده‌هاي فرهنگي
از ايده تا اجرا منازل متعدّدي است. از يك سو هر ايده‌اي قابليت اجرا ندارد و هر ايده‌اي معلوم نيست بتواند مدعاي خود را محقق سازد. از سوي ديگر، ايده‌هاي قابل اجرا نيز از عرصه عمل دور هستند. اين دوري از عمل دو جهت عمده دارد؛ ( جهت نخست دوري از سرمايه است، سرمايه‌اي كه تا ايده توجيه‌پذير نباشد قابليت جذب ندارد و ( جهت ثاني دوري از ريزفعاليت‌هاست. هر فرآيند و عملياتي براي اجرا نيازمند محاسبات متعدّد و آمار و اطلاعاتي است، اندازه‌گذاري و ابزارسنجي مي‌خواهد و بسياري فعاليت‌هاي عيني كه تا انجام نشود، نمي‏تواند ايده را عملياتي كند.
بدين دو منظور، ما پس از تجميع ايده‌ها ناگزير به ( گزينش ايده و ( پردازش ايده هستيم. براي اين منظور، بايد گروهي از كارشناسان، ايده‌اي را كه با ضوابط خاصّي در كاربرگ‌هاي مناسب درج شده بررسي نمايند و موارد محتمل‌الموفق را انتخاب كنند. اين ايده‌هاي مصوّب، سپس نياز به داده‌هايي دارند كه بايد از واقعيت فرهنگي جامعه و عينيّت بستر اقتصادي جمع‏آوري شود. عناوين تخميني اين داده‌ها را كارشناسان مصوِّب اعلام كرده‌اند. يقيناً نياز به تيمي از عملگرايان است كه با انواع روش‌هاي پژوهشي، اين داده‌ها را استخراج نمايند و ضميمه ايده كنند. اكنون كارشناسان مي‏توانند با بازبيني ايده، التفاط به قدرت سودآوري و سرمايه‌بازآوري آن نمايند. مقادير كه عددي شد و قابل پيش‌بيني، اين امكان فراهم مي‏شود كه براي بار دوم ايده مورد تصويب يا ردّ قرار گيرد.
تصويب شدن يك ايده، پس از پردازش، پايان ايده‌پردازي نيست. ايده نياز به سرمايه دارد و بايد سرمايه‌گذار مؤمن را به حضور در اين فعاليت فرهنگي ترغيب نمود. پردازش پس از تصويب ثانوي بايد همچنان ادامه يابد، امّا اين بار در جهت افزايش قابليت توجيه‌پذيري ايده. تهيه نمودارها، ماكت‌ها، پرده‌نگارها، بروشور و تمام آن‏چه كه مي‏تواند قدرت يك ايده فرهنگي را نمايش دهد. چنين ايده‌اي كه قابليت جذب سرمايه داشته باشد را «ايده فرهنگي- اقتصادي» مي‌ناميم.

ايده‌هاي آماده تبديل به پروژه
هنگامي كه سرمايه‌گذار يا گذاران حضور در فعاليت فرهنگي مورد نظر را پسنديدند و آن را متناسب با انگيزه‌ها و اقتضائات اقتصادي خود يافتند، وقت آن رسيده است كه ايده پرورده تبديل به پروژه عملياتي و قابل كنترل شود.
اين كار حتماً نياز به يك مدير پروژه دارد كه از يك سو با فعاليت فرهنگي مورد نظر آشنايي داشته باشد و از ديگرسو قادر باشد يك پروژه اقتصادي را مديريت كند. مدير پروژه موظف خواهد بود تمامي منابع مورد نياز را تهيه و فراهم نمايد؛ از منابع انساني مورد نياز تا مصالح و مواد اوليه و مصوبه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و مجوزها و تمامي آن‏چه براي يك فعاليت فرهنگي- اقتصادي مورد نياز است.

كارشناسان مصوِّب ايده، در مراحل اجراي پروژه، نقش ناظر را بازي خواهند كرد و در زمان‌بندي‌هاي پيش‌بيني شده، گزارش فعاليت‌ها را دريافت و تحليل خواهند نمود.

سازوكار مديريت پروژه‌هاي فرهنگي- اقتصادي
طبيعتاً آن‏چه تا كنون براي پروژه‌هاي اقتصادي به عنوان روش مديريت پروژه گفته شده و به كار گرفته مي‌شد، نمي‏تواند در اين نوع پروژه‌هاي خاصّ به طور مطلق به كار رود. حتي ويژگي‌هاي فرهنگي اين نوع از پروژه‌هاي اقتصادي، چيزي بيش از ضميمه شدن يك پيوست فرهنگي به كل پروژه يا اجزاي آن است. اساساً اين پروژه‌ها با يك نگاه عميق فرهنگي طراحي مي‏شوند كه ناشي از ايده‌اي است كه بر اساس مبناي اوليه ترويج ارزش‌هاي فرامادي پيشنهاد، تصويب و پرورده شده است.
اين نگرش، نياز به نظارت كارشناسان فرهنگي را اگر چه زياد مي‌كند، حضور اين كارشناسان در بطن پروژه را نيز مي‌طلبد، در تمام بخش‌هايي كه تأثير مستقيم با نتيجه فرهنگي متوقّع دارد. از اين رو، قسمت‌هايي از پروژه كه در طرح به عنوان محورهاي فرهنگي پروژه در نظر گرفته شده‌اند، بايد در صحنه عمل نيز از نظرات ايده‌پردازان فرهنگي و كارشناسان ارزشي بهره ببرند.

تصور كنيد هنگامي كه شيخ بهايي ره منارجمبان اصفهان را مي‌ساخته است و يا بناي با عظمت حرم امام رضا(ع) را در مشهد مقدّس. هنگامي كه هدف صدور يك فعاليت فرهنگي است، اگر چه مهندسين به آن مشغول باشند، حضور كارشناسان فرهنگ‌شناس در كف پروژه ضرورتي انكارناپذير دارد.
در نهايت آن‏چه مي‏توان به شكل يك فرآيند از بروز ايده تا نهايي شدن يك پروژه در نظر گرفت در محورهاي ذيل قابل تصور است:
1. ثبت ايده در كاربرگ ويژه ايده‌نگاري
2. طبقه‏بندي ايده‌ها بر اساس رده‌بندي مناسب
3. بررسي ايده‌هاي هر طبقه موضوعي در شوراي كارشناسي
4. تصويب اوليه ايده و اعلام داده‌هاي مورد نياز
5. انتخاب مسئول پردازش ايده براي هر ايده تصويب‌شده و تحويل كار
6. دريافت اطلاعات ايده‌شناسي از مدير پردازش ايده در پايان مهلت
7. بررسي اطلاعات جمع‏آوري شده براي ايده و تصوب ايده‌هاي قابل
8. انتخاب مسئول نماسازي ايده براي ايجاد قابليت توجيه‌پذيري در آن 
9. بررسي سرمايه‌داران و انتخاب سرمايه‌گذار مناسب براي ايده
10. دعوت سرمايه‌گذار و پرزنت ايده با استفاده از نماسازي انجام شده
11. تبديل ايده به پروژه فرهنگي- اقتصادي و تعيين محورهاي فرهنگي
12. تنظيم قرارداد همكاري توسط كارشناسان حقوقي
13. انتخاب مدير پروژه براي اداره عمليات اجرايي پروژه
14. نظارت كارشناسان بر فعاليت مدير پروژه و بازبيني پروژه در مقاطع زماني پيش‌بيني شده
در نهايت پس از پايان فرآيند فوق، پروژه فرهنگي- اقتصادي به پايان رسيده است و بايد تحويل مالكان اصلي شود. مالك مي‏تواند سازمان اوقاف باشد، مي‏تواند واقف خاصّ باشد، يا متولي منصوب از سوي سرمايه‌گذار و يا هر گزينه قابل تصور ديگر. در هر صورت پروژه فرهنگي- اقتصادي مي‏تواند شبيه به يك فاينانس باشد، ممكن است تا چند سال، تمام يا بخشي از عوايد آن منحصر در سرمايه‌گذار بوده و پس از آن وقف فعاليت فرهنگي منظور شود. اين‏ها نيز نياز به واگذاري پروژه به مقاماتي آگاه و خبره دارد.

ساختار تشكيلاتي نهاد فرهنگي مستقل
البته اجراي اين فرآيند چندان هم ساده نيست. قطعاً نياز به نهاد و سازماني دارد كه قادر به اجراي تمامي گام‌هاي اين فرآيند باشد. در نهاد مذكور نيز ابتدا بايد فعاليت‌هايي انجام شود تا اين حضور نظري و عملي كارشناسان فرهنگي در پروژه‌هاي فرهنگي- اقتصادي قابل حصول گردد. فرآيند‌هايي كه مقدّم بر هر حركتي هستند:

1. طراحي كاربرگ‌هاي مورد نياز
1. كاربرگ ثبت ايده خام
2. كاربرگ ارزيابي ايده خام
3. فرمت گزارش پردازش ايده
4. كاربرگ تعريف پروژه
2. طراحي مستندات حقوقي
1. آئين‌نامه اجرايي
2. دستورالعمل براي تمامي واحدها
3. طراحي فرم‌هاي قرارداد
4. دفاتر كل، معيّن، بيلان و تمامي ملزومات مالي و حسابداري و دارايي
3. توليد بانك‌هاي اطلاعاتي
1. اطلاعات سرمايه‌داران ارزشي
2. نهادهاي فرهنگي دولتي و خصوصي

3. بنگاه‌هاي اقتصادي فعّال دولتي و خصوصي
4. زمين‌هاي غيرمسكون و غيرفعال
5. پروژه‌هاي عمراني مصوّب در بودجه سالانه
4. شناسايي نخبگان فرهنگي، اقتصادي و يا اجرايي براي گزينش و دعوت به همكاري
نهادي كه بتواند در آغاز كار خود، منابع فوق را فراهم نمايد و در گام بعدي مسئوليت فرآيند‌هاي تحوّل ايده را تا رسيدن به پروژه و عملياتي كردن آن بر عهده بگيرد، ساختاري كوچك، چابك، سريع و در عين حال كارآمد و منظّم مي‏خواهد. 
فرض اين است كه اين نهاد، مي‏خواهد گامي بردارد در عرصه «جهاد اقتصادي» كه جهت‌گيري اصلي سال 1390 تعيين شده است. امّا جهاد اقتصادي با نگرشي خاصّ به عنصر فرهنگ. با توجه به اين‏كه عنوان «جهاد» براي آن قابل حصول و توجيه باشد، بايد مجموعه مذكور قادر به انجام ناممكن‌ها شود، به دور از كاغذبازي‌ها و ساختارهاي پيچيده و فشل كه سرعت عملياتي شدن پروژه‌ها را پايين مي‌آورد. ساختار مطلوب براي اين نهاد بايد بتواند در عين حفظ كيفيت، سرعت بالايي را نيز براي اجراي پروژه‌هاي فرهنگي- اقتصادي فراهم كند.

اين ساختار مي‏تواند به شكل ذيل باشد:
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در ساختار فوق، كارمندان ثابت و دائمي تنها چهار نقش: ( مديرعامل، ( كارشناس حقوقي يا همان وكيل، ( حسابدار و ( مسئول هماهنگي مي‏باشند. مسئول هماهنگي همان رئيس دفتر مديرعامل است كه به نحوي مدير داخلي و مدير اجرايي نيز محسوب شده و كارهاي اجرايي و هماهنگ‌سازي را انجام مي‏دهد. نگهداري از بانك‌هاي اطلاعاتي و سخت‏افزار و نرم‏افزار مجموعه نيز بر عهده مسئول هماهنگي است.
شوراي كارشناسي بخش معظمي از همان هيئت مديره است، منضم به كارشناساني كه به حسب تشخيص اعضاي هيئت مديره انتخاب شده و براي همكاري موقّت و مدت‌دار جذب مي‌گردند.

پردازشگران ايده كارشناساني هستند كه متناسب با هر ايده خام تصويب‌شده، انتخاب مي‏شوند. هر پردازشگر ايده يك ايده خام مصوّب را در اختيار گرفته و تمامي داده‌هاي مورد نياز براي پروراندن آن را جمع‏آوري مي‏كند.

نماسازان ايده، ايده پرورده شده را براي پرزنت به سرمايه‌گذار آماده مي‏نمايند. بايد قدرت انجام كارهاي گرافيكي و تسلّط كامل به نرم‏افزارهاي توليد پرده‌نگار Power point ، نمودار و چارت مانند Visio داشته و با توليد ماكت و فيلم و اشكال سه بعدي و ترسيم پلان آشنا باشند.
مديران پروژه نيز كه مسلّط به نرم‏افزارهاي مديريت پروژه مانند Microsoft Project هستند، براي هر پروژه انتخاب شده و عمليات Out Source مناسب با پروژه را بر عهده گرفته و گزارش‌هاي لازم را توليد مي‌كنند. 

والسلام عليكم
سيد مهدي موسوي موشّح
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